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ایده انجام ایــن مصاحبه 

با دکتر اسماعیل امینی، 

اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر زبــان و ادبیــات 

فارســی، زمانی بــه ذهنم رســید که بــه همراه 

چند مسافر، ســوار تاکســی بودیم و در مسیر، 

بــه ترانه‌هایــی )کــه راننــده تاکســی صــاح 

می‌دانســت گوش کنیــم(، گــوش می‌دادیم. 

موســیقی‌ها گاهی شــاد بود و گاهی غمگین، 

روی داشبورد ماشــین کتابی درباره هنر خلق 

پول با هر ترمز ماشــین به این طرف وآن طرف 

می‌رفــت. طبــق معمــولِ همیشــه، بیشــتر از 

موسیقی، حواسم به متن ترانه‌ها بود.

ترانه اول: »عجب ســروی، عجب ماهی، عجب 

یاقوت و مرجانی / عجب جسمی، عجب عقلی، 

عجب عشقی، عجب جانی و...«

ترانه دوم: »اگه تو از پیشــم بری شمعدونیا دق 

می‌کنن / شکایت عشقِ تو رو به مرغ عاشق«

ترانه سوم را راننده تاکسی رد می‌کند

ترانه چهارم: »نمی‌شه که پاشی و بری و دوراتو 

بزنــی برگــردی / خــوش نــدارم صبح تا شــب 

بشنوم هی می‌گردی و...«

وقتی سرِ حرف را درباره سلیقه مردم در مارکت 

ترانه امروز بــاز کردم، یکی از مســافرها گفت: 

»ترانه بایــد چیزی باشــه که مردم خوششــون 

بیاد.« مســافر دیگــری معتقد بــود: »ترانه باید 

مغــز داشــته باشــه؛ مثــل ترانه‌هــای فلانــی و 

فلانی« )البته به‌جای نام شــاعر، نــام خواننده 

را می‌آورد(

راننده تاکســی هم می‌گفت: »من درگیر ترانه 

نیســتم؛ خــرج زندگــی مهم‌تــر از ایــن دلنگ 

دولونگ هاست. همین که یه صدایی تو ماشین 

باشه و بوق ماشینای بغلی رو نشنوم کافیه.«

بعد مســیر صحبت را به سمت کتاب‌های عامه 

پسند و زرد کشاندم. عقیده یکی از مسافرها که 

به دنبال ترانه مغزدار بود، درباره کتاب همین 

بود: »کتاب باید مغز داشــته باشــه، ولی مردم 

هم خوششون بیاد.« مســافر دیگر هم دانشجو 

بود و مطالعــه‌اش در حوزه کتاب‌های درســی 

خلاصه می‌شد. هنوز چند جمله بیشتر درباره 

کتاب‌های زرد نگفتــه بودیم که راننــده بعد از 

نیم نگاهی در آینه وسط ماشین، صدای ضبط 

را تا حــدی بالا بــرد که متوجه شــویم کــه باید 

صحبت‌ها را همین‌جا تمام کنیم.

همیــن صحبت‌های کوتاه باعث شــد تــا برای 

رسیدن به پاسخ این سوال که تفاوت عامه‌پسند 

بــودن خــوب و بــد در چیســت؟ و مــرز آن‌هــا 

کجاســت؟ با دکتــر اســماعیل امینی، اســتاد 

دانشــگاه و پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی، 

هم‌کلام شــویم. مشــروح ایــن گفت‌وگــو را در 

ادامه می‌خوانید.

لطفاً برایمان مختصری درباره آثار 
عامه پسند و مرز عامه پسند خوب و بد 

توضیح دهید.
اصطلاح »عامه‌پسند« اصطلاحی گمراه‌کننده 

است. در حوزه ادبیات فارســی بسیاری از آثار 

درجــه یک مــورد پســند خــاص و عام هســتند 

و مخاطبــان پرشــماری دارنــد؛ دیــوان حافظ 

نمونه‌ای بارز اســت. پس محبوبیت عام، لزوماً 

به معنــای ســطحی بــودن آن اثــر نیســت. در 

مقابل، آثاری وجود دارند که در یک بازه زمانی 

با اســتقبال گســترده، رو به رو می‌شــوند و در 

ادامه به‌سرعت به فراموشی سپرده می‌شوند. 

مثــاً، در دوره‌ نوجوانــی مــن، اشــعار »کارو« 

بــا اســتقبالی بی‌ســابقه روبه رو شــد تــا جایی 

کــه برخــی او را شایســته دریافت جایــزه نوبل 

می‌دانســتند، در حالــی که از نظــر معیارهای 

ادبی، آثار او سطحی و دم‌دستی هستند.

ما امروز در برخــی موارد بــا این دیــدگاه رو به 

رو می‌شــویم کــه یک شــاعر یــا نویســنده فقط 

می‌خواهد کتابی به اصطلاح »بفروش« تولید 

کند. او به جای تمرکز بر زیبایی‌شناسی و عمق 

اندیشــه، به دنبال جذب مخاطب عام و کسب 

سود مالی اســت. این جا در بســیاری از موارد 

خلاقیــت جــای خــود را بــه سطحی‌نویســی و 

تکرار کلیشه‌ها می‌دهد. او تابع پسند مشتری 

است و در حال خلق یک اثر پرفروش اما خالی 

از ارزش‌های هنری است. این موضوع یکی از 

مرزهای آثار عامه پسند است.

نظر شما درباره وارد کردن برخی 
واژگان، فضاسازی‌های زندگی امروز و 
به قولی دیالوگ‌های کوچه بازاری در 
شعر چیست؟ برخی معتقدند نباید 
سطح کلام را تا این حد پایین آورد، 
بلکه باید به زبان معیار متعهد بود.

به نظر مــن این نــوع نگاه برخــی افراد بــه نقد 

ادبی بســیار مســتبدانه اســت. پس هیچ کس 

اجــازه نــدارد در این زمینــه حکم صــادر کند. 

اساســاً باید و نبایــدی وجود نــدارد. هر فردی 

که تولیدکننــده اثر هنری اســت، حق دارد آن 

گونه که خــودش دلش می‌خواهد اثــر ادبی را 

تولید کند، مگر این که قصد انجام حرکت‌های 

متقلبانــه داشــته باشــد. کســی نمی‌توانــد به 

نویســنده و شــاعر بگوید چه یا چگونه بنویس و 

یــا او را به ساده‌نویســی یــا پیچیده‌گویی متهم 

کند، چون هر نویسنده و شاعر مخاطب خاص 

خودش را دارد. از طرفی، مخاطب اثر ادبی نیز 

در انتخاب آزاد است. با این که امروز کتاب‌های 

پرفروش زیادی در حوزه روان شناســی وجود 

دارد کــه مجعــول اســت و دانشــمندان حوزه 

روان شناســی، مطالب پیاده‌شــده در آن را رد 

می‌کنند، خب طبیعتاً این کتاب‌ها را نمی‌توان 

تایید کرد. در ادبیات هم قصه همین است.

نظرتان درباره نگاه صرفاً تجاری در 
تولید ترانه و شعر در مارکت ترانه 

امروز چیست؟
ترانه‌هــای  امــروز،  ترانه‌هــای  برخــی 

هزینه‌هــای  بــا  و  هســتند  یک‌بارمصــرف 

میلیــاردی ســر زبان‌هــا می‌افتنــد. امــروز 

بــا قاطعیــت می‌گویــم برخــی ترانه‌هــا که در 

بازار موسیقی تولید می‌شــوند، با هزینه‌های 

میلیاردی مخاطبانی را جذب می‌کنند؛ مثلًا 

به تاکسی‌های اینترنتی و برخی سلبریتی‌ها 

پولی می‌دهند تا این ترانه‌ها را پخش کنند تا 

همه جا شــنیده شــوند، یا صفحاتی در فضای 

مجــازی راه‌انــدازی می‌کننــد که دربــاره آن 

ترانــه بحث‌های مثبــت یا منفــی می‌کنند و با 

ایجــاد چالش‌هایی بــرای این ترانــه ضعیف، 

مشــتری جمــع می‌کننــد. البتــه بایــد بگویم 

این کار متقلبانه نیســت و منطق بازار اســت. 

همان طور که برای فروش یک کالا در بازار، با 

استفاده از روش‌های مختلف، محصولاتشان 

را بــه مــردم معرفــی می‌کنند، این هــم نوعی 

دادوســتد با منطــق اقتصادی اســت اما نکته 

این جاست که پشت بسیاری از این آثار، منطق 

هنری وجود ندارد. در این جا یک موضوع مهم 

وجود دارد که به عنوان جمع بندی این گفت و 

گو باید مطرح کنم.

پس ما این جا 2 نوع دسته بندی داریم
 دقیقــاً، شــهرت و اســتقبال زیاد، معیــار نقد 

هنری و ادبی نیســت. از طرفی پراقبال بودن 

نکته منفی یا مثبتی نیست، بلکه این مبحثی 

اســت که خارج از نقد ادبی در حوزه موفقیت 

در جریان‌های اقتصادی دسته‌بندی می‌شود. 

معیارهای نقد ادبی به تعداد مخاطبان، کاری 

ندارد، چون در این حوزه این عقیده وجود دارد 

که تعداد مخاطبان معیار قــرار نمی‌گیرد؛ اما 

بسیاری از مردم، وقتی فروش بالای یک کتاب 

شعر یا شنیده شــدن زیاد یک موسیقی و ترانه 

را می‌بینند، گمان می‌کنند که خالق آن شاعر 

بزرگ یــا ترانه‌ســرای ماندگاری هم هســت، 

درصورتی‌کــه این‌طور نیســت. مــا در همین 

دهه‌های اخیر ترانه‌ســراهایی داشــته‌ایم که 

آثارشان جزو پرفروش‌های بازار نشر یا مارکت 

موســیقی بوده، اما امــروز نامــی از آن‌ها برده 

نمی‌شــود، پس ما در مواجهه با هر هنری باید 

معیارهای منطق بازار و معیارهای نقد ادبی را 

به‌طور جداگانه از هم بسنجیم.
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هزینه های میلیاردی برای ترانه های یک بار مصرف!
گفت و گوی آسیب شناسانه خراسان با دکتر اسماعیل امینی،شاعر و استاد ادب فارسی درباره 

وضعیت کنونی ادبیات داستانی،شعر و ترانه

 

جلال الدین بلخی؛ منادی صلح جهانی 
گزارشی از مراسم بزرگداشت خالق مثنوی معنوی در مشهد با سخنرانی دکتر قیامتی

حسن عارفی مهر
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مراسم گرامی داشت مولانا جلال الدین بلخی در سالن جلسات 
کانون وکلای دادگستری برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر 
علیرضــا قیامتــی، مولوی‌پــژوه و اســتاد دانشــگاه گفــت: تمدن 
شکوهمند ایرانی حاصل درآمیختگیِ فرهنگ و دانش است. در ادبیات هیچ نقطه 
جغرافیایی در جهــان نمی‌توانید پیدا کنید کــه مانند ایران این همه شــاعر بزرگ و 
سترگ مثل  فردوسی، مولانا، حافظ، سعدی، نظامی و صدها شاعر دیگر را که در 
جهان سرآمدتر هستند، در یک مجموعه داشته باشد. عظمت این موضوع در حدی 
اســت که بزرگانِ جهان مثل ویکتور هوگو، هرمان‌هِســه، تاگورِ هنــدی، نیچه، در 
برابر سترگی زبان و ادبیات فارسی و در برابر تمدن ما نیز سر تعظیم فرود آورده‌اند.

رمز ماندگاری مولانا
ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن پرداختــن بــه 

مولانــا و جایگاهــش در عرفان و در عشــق که 

جهان را تحــت تاثیــر قــرار داده، تصریح کرد: 

رمز ماندگاری مولانــا و آن چه کــه مولانا را در 

فرهنگ ما و فرهنگ جهانیان ویژه می‌کند، این 

اســت که مولانا هیچ گاه در قالب و چهارچوب 

تاریخ و جغرافیایی خاص ســخن نگفته است، 

بلکه جهانی صحبــت کرده و جغرافیای شــعر 

مولانا، جغرافیــای انســانی  و جغرافیای تمام 

انسان‌هاست.

تکثرگرایی
این مولوی‌پژوه افزود: بزرگ‌ترین نکته‌ای که 

در اندیشــه مولانا بســیار خودنمایی می‌کند، 

تکثرگرایــی اوســت. مولانــا یــک تکثرگــرای 

بزرگ است. در قرن هفتم و در اوج تعصب‌های 

مذهبــی و در اوج جنگ‌های صلیبــی که بین 

مسلمانان و مسیحیان اتفاق افتاده بود و برای 

یک نام خدای مشــترک جنگ‌هــای متعددی 

می‌کردنــد، مولانا فریــاد می‌زند: »هرکســی 

را ســیرتی بنهاده‌ایــم« یعنــی هــر قومــی و هر 

فرهنگی، یک باور و یک روش و  اصطلاح دارد 

و قرار نیســت همه یک گونه فکــر کنند. مولانا 

باور دارد که برای رسیدن به کمال نردبان‌های 

زیادی وجــود دارد، منتها از نردبــان بالا رفتن 

مهم اســت و فرقی نمی‌کنــد از کــدام نردبان 

باشد.

وی بیان کرد: مولانا معتقد است که هر مدحی 

به ســوی خدا می‌رود، هرچنــد نام‌ها و لفظ‌ها 

با هم متفاوت اســت و به همین دلیل است که 

او می‌گوید یک دین بیشــتر نداریم آن هم دین 

خداست. هر کســی به ســوی خداوند و به سوی 

اخلاق‌گرایی و نیک‌اندیشی پیش برود، معنوی 

است و تفاوتی بین دین‌ها نیست و این نگاه است 

که مولانا را در یک قالب خــاص نمی‌ریزد و او را 

جهانی می‌کند.

قیامتی در ادامه گفــت: اگر مولانا 

با عرفان و عشــق آشــنا نمی‌شــد 

یک مولوی و یک پیشــوای دینی 

در شهر قونیه بود که البته در این 

مســیر نیز جایــگاه ویژه خــودش را 

هم داشت.

سجاده نشین باوقار
این اســتاد دانشــگاه به نقل از زبان سلطان ولد 

فرزند مولانا بیان کرد: مولانا که با شــمس آشنا 

می‌شــود، عشــق در دل او طراوت می‌کنــد تا به 

جایی می‌رسد که سجاده‌نشین باوقار می‌شود؛ 

و وسط بازار قونیه با صدای چکش صلاح‌الدین 

زرکــوب، شــروع بــه ســماع و دست‌افشــانی و 

پایکوبی می‌کند که همه او را دیوانه و شــوریده و 

مجنون خطاب کنند.

مولانا عبــادت عاشــقانه را بر عبادت‌هــای دیگر 

ترجیــح داده و همین اســت کــه اندیشــه مولانا 

ویژه است.

عبادت بدون ذوق بی‌ارزش است
وی تصریح کرد: مولانا، ترس را از عبادت گرفت و 

از نگاه مولانا، عبادتی که از روی ترس باشد، هیچ 

ارزشی ندارد. او عبادتی را می‌پسندد که اساس 

آن تکلیــف و تقلید و تکــرار نباشــد، بلکه عبادت 

عاشــقانه‌ای کــه بتواند در معشــوق محو شــود و 

با تمــام وجود بــه آن ذوق داشــته باشــد، از نگاه 

مولانا عبادتی که بدون ذوق باشــد، فاقد ارزش 

است. مولانا عبادت بده - بستان و تاجرانه را هم 

نمی‌خواهد، بلکه یک عبادت واقعی می‌خواهد 

و عبادتی برایش لذت‌بخش است که در آن دیدار 

معشوق باشــد. نمازی که مولانا به آن باور دارد، 

نمازی اســت که با تمــام وجود در معشــوق محو 

شــود، نه نمازی کــه روی به محراب ولــی دل به 

بازار است.

خداباوری زیر پرچم عشق
ایــن مولاناپــژوه برجســته خاطرنشــان کــرد:  

اختلاف ادیان در نگاه مولانا، اختلاف عجیب و 

شگفت‌انگیز نیست و اختلاف ادیان را اصلًا مهم 

نمی‌داند، از نظر مولانا مهم جوهره دین‌هاست 

که این جوهره همان خداباوری اســت. رسیدن 

به تعالی و رســیدن به معشوق اســت که باید زیر 

پرچم عشق بیایند.

کســی که عاشــقانه خدا را پرســتش کنــد قطعاً 

به مخلوقــات خدا عشــق مــی‌ورزد، به 

طبیعت عشق می‌ورزد، به حیوانات 

عشــق مــی‌ورزد  و ایــن عشــق در 

وجودش نهادینه می‌شود.

منادی صلح و دوستی در 
جهان

قیامتی گفــت: از نظــر مولانــا باورهای 

شما باید عصا شوند و شما را به معنویت و یگانگی 

برسانند، اگر عصا را به سمت کسی نشانه گرفتی 

و ایــن عصا عامــل جنگ شــد، یعنــی از این عصا 

درســت اســتفاده نشــده اســت و باید ایــن عصا 

شکســته شــود و همین دیدگاه اســت که مولانا 

منادی صلح و دوستی در جهان می‌شود.

وی بیان کرد: مولانا راوی عشق است و هم‌اکنون 

می‌بینیم که نه تنها در بین فارسی‌زبانان، بلکه در 

اکثر کشورها و حتی کشورهایی که مولوی‌ستیز 

هســتند نیز جلســه‌های مثنوی‌خوانــی به زبان 

فارسی برگزار می‌شود.

مرگ یا وصال جاودانه
دکتر قیامتی خاطرنشان کرد: مرگ برای مولانا 

خیلی ناچیز است. مولانا، مرگ را یک مرحله از 

ســیر و ســلوک و روز وصال می‌داند. بــر این‌باور 

است که مرگ او را با تمام وجود به سوی معشوق 

به حرکــت درآورده و جانــش را تقدیم معشــوق 

می‌کند به همین دلیل سالروز درگذشت مولوی، 

»روز عُــرس«، وصال جاودانه مولوی با معشــوق 

نامیده شده است.


